

























نکه: می گرید با گردش شب ۰ 
گنتکودارد با من بنهان . 

۰ از برای من خندان اصت و 
]"نکه می[ید خندان ختدان . 


مردم چشیم » درحلقه‌ی چشم من |سیر » 

«می‌شتا بد از پیش . 
رفته است ازمن : از ۲ نگونه که هوش من ازقالب سر ۰ 
نکه دوو | ندیش ۰ 


تا ییابم خندان چه کسی ؛ 

و آنکه می‌گرید با او چه کسی است 
رفته هرمحرم ازخانه‌ی من ؛ 

زامن فقدوادم یک مطرم. تست . 


آب می‌غرد درمخزن کوه . 
کوه ها غمناك اند 

|بر‌می بیچد. ۰ د|ماتش مر . 
وزفر ازدره » اوجای جوان ؛ 
بیم آ وارده بر افر اشته سر . 





من بر آآن خنده که اودارد می گریم . ۱ 
- و بر آن گریه که اوراست بلب می‌خندم . 1 
, وطراازشب را ؛ سرد وخموش » 
تس ی و و 


چه بغامی بره] مد کودك ۱ 

چه نیاییده همه یافته دید ۱ 
گفت : راهم نا و 

گفتم اورا که بزاندازه بگو . 


پیش تر بایدت ازراه شنید . 


همچنان لیکن می‌غرد آب . 
زخمدارم بنهان می‌خندد . 
خنده نا کی می گر 


خنده با گربه پيآمیعته شکل . 
گل دوانده است بر آب , 
هرچه می‌ گردد » ازخانه بدر » 
ی در 


کوه ها غمناك اند , 

ابر می مچد . 

وزفرازدره » اوجای جوان ؛ 
بیم آورده ؛ برافر اشته قد . 


«عنکبوت ر نك» ۲۴خر داد ۱۳۳۷ بمایوشیچ 





داستان 


بعدها مر دم در پشت چعبا ی موزه‌ی بزرك‌شهر این کوزه‌ی گلی 
سرشکسته را که روی آن نقش چشم و ابروی يك ممثوقه ی 
افسانه ای طرح شده یود دیدند . زیر آن نقش با خط تاخوانای 
قدیبی ۰ خط يك قلم زن ۰ نوشته بود : «اين یا د کار چشم وابروی 
باد باد کی است که به نوك درخت نو بر باغ کرد 6 نی 
کوزه متءلق به روز گاری بوده که مردم درددل‌های‌عاشقا نه‌شانر| 
با سنك صبور درمیان میگذاشنند ؛ و هر کس از این جور چیزها 
صحیت میتکرد اگر مرد بود سنگسارش میکرد ند و گر زن بود 
کیسویش .۱ به دم قاطر می بستند و توی صحراها_و لش میکرد ند 
در آن دوران بود که سرهر چپارسويك قطمه‌سنگگ که رو یش باخط 
کوفی توشته شده بود « هر کس از این راه بسرود خونش پای 
خودش است » کار گذاشته بودند . ومردم هم از روی ترس و 
بنا به عادت هیچوقت در آن راه ها پا نیتگذاشتند . ولی گاهی 
اوقات" کسانی بیدا میشد ند که وفتی میخو|ستند از سر چپارسو 
عبور کنند ۰ نوشته ی روی کاشی را تگاه نسی کردند ۰ شیطان 
وسوسه‌شان مییکرد » دزد کی خم میشدند و توی آن راه را تماشا 
میکردند . دشت وسپعی را میدیدند که تا چشم کار میکرد 
لاله بود و" درختهای صنوبر که به آسمان 9 بودند . تور 
سبزر نکی روشن‌مثل همان‌نوری که قدیبی‌ها میگفتند روح مقدسین 
است که .گاه گاه هتگام سحر: از تایس بزم خانه ها رد میشود 
در فضا پخش بود . عده‌ی زیادی از آن معشوقه‌های افسانه ای که 
عکس چشم و ابروشان روی کوزه طرح شده بود » دست بدست 
هم داده بودند و مستانه لابلای شاخه های صنو بر مر تصید ند . 
پس از دیدن این چشم انداز » دیگر [نپاتیکه شیطان گو لشان 
زده بود » نمیتوانستند خودداری کنند ؛ سرشان را ید میا ند ختند 
ولی در هبین موقم کند های بلندی 
درست شده بود از کنار گوشه 
های مغفی به هه میا تاد و ]نبا را فحورا توی راه او لیه 
اه - از این به بعد دیگر ایتها - کنانی که شیطان گو لعان 
زده بود» غریبه بودند» دیگر کسی با ۲ نبا کاری نداشت ۰ چون 
در ورقه های پوست هو .که در نبا دیدن چشم اندازيك دشت 
صنو بر در دیا های دیگر به مردم وعده داده شده بود و هه 
قطعه ای از آن در جیب بغل سردار بشان‌داشتند ؛ نوشته بود که 
هر کس_باین‌دسته‌ی گمراه نزديك شود هیچوقت روی چشم انداز 
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ذشت صئوبر را نفواهد دید . 7 نوقت ۳ نها هم برای همه مبر 
سکوت برلب میزد ند . اما برای فرو نشاندن غوغائی که از دیدن 
آن چشم انداز قشنك خطر ناك در نها پیدا شده بود ( چون اهل 
درددل کردن با سئك صبور هم نبودند) هر کدام يك قلم پدست 
1 و هرجا میرسیدند ۰ روی ذیو ار ۰ رزوی کوژه ۰ با روی 
حاشیه‌ی همان پوست [هوهای کهنه نقفه‌ی آن چشم |نداز بدیع‌را 
با چشم و ابروی مشوقه های افسانه ای طراح میکردند . قلعزن 
هم یک از آها بود . در دوران کوّد کی روزی که از مسکتب 
میا مده سرچپارسو شیطان گو لش میز ند» او هم سرشر | بر میسگر دا ند 
و چشم انداز دشت صنئو بر را ند . در هماندم خاطره ای از 
چشم و ابروی معشوقه های افسانه ای که مثل پری هائی بودند 
که مادرش شبها قصه های شیرینی از آنبا برایش میگفت » 
درخاطرش نقش می بندد. اماجرآت نمی کند قدمی با نطرف بردارد» 
چون خط کوفی فطمه سنث ,را «هر کس ازاین راه برود خونش 
پای خودش است 4 هرروز موقع [مدن از مکتب ۲ نجا می‌دید . 
و ای ازاین روزبه بمد » هروفت توی مکتب خانه سی نشست و 
همسا لپایش عمه جز و با » اوتمام حواسش به نقش ون 

روی درارسی مکتب خانه بود » زیرا اثر چشم و ابروی 

های قدیمی روی آن که به مرور زمان‌مجو شده بودند هثوزپیدا 
بود. یکدفعه هم از ذو قش در پشت جلد تاج عمه جزو باقلم نی 
چند تا از آن‌چشم وابرو ها کشیده بود» همین باعت شد که استاد 
زین چوت وفلك. تاعنهایش را گر فت واومات برونش کرد ۱۰ 
سایق براین بین بچه مکنبی‌ها » بابچه های کوچه گردیکه تابستان 
ها نصف روز کاسب بودند » و نصف دیگرش رانوی کوچه های 
محسله پرسه_ میزدند » پادبادك هوا کردن معول بود . گاهی 
اوفات 7سان‌تیره از گردو خاك محل پرميشد از باد باد کهایر نك 
ووارنگی که درست مانند همان ممشوته‌های افساه ایلای درخت 
صنو بر روی‌هو | «بر قصید ند . چهرقابتهای شدیدبکه بین بچه های 
دو محل ۰ سرفوت و فن‌درست کردن بادبادك های قشنك و قسدرث 


اوج گرفتن آنها ؛ در میگر فت ۰ قلمزن هم‌در بچگی هماندوقع 
کهاز مکتب پیرو نش کردند ؛ قاطی این بچه‌ها شد . یك هفته 


تام ی نشست و باز حمت و سپر وحوصله‌ی تبام بادباد کی 
ساخت که از مال هبه‌ی‌بچه‌های محله سر بود . وقتی باد بادك ها 
هوا میرغت ۰ فقط باه بادك او بود که با کاغذ زرورق سفید گل‌و 
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بوته‌دار و دنباله های بلند | اوانش‌از هه بالاتر میرفت و تزديك 
ها مثل عروس انگر مي|نداخت وجلوه گری. میکرد . ازهمسه 
مهم‌تر ۰ چشم و ابروی این بادبادك بود که قلیزن درست‌دوروز 
و قتش‌را صرف آن کردهو با کأغذر نگی» چشم و | بر و تی‌شبیه. به چشم و 
ابروی معشوقه‌های|فسانه ای که شاخه‌های نو بردیده بوو؛ 
برایش‌ساخته بود همین‌اور| سر کیف‌میآنورد ووادارش می کرد که 
هرروزباد باد کش‌را بر قیمتی‌هست ازدیگر ان بالاتر ببرد. سایر بچه ها 
ازایت دوسه قطعهعاغد زانگی که (واسش راچشم وابرو گد 
بود » چیزی نیفهم‌دند ۰ چون نها چشم اندازدشت صنو ,سر را 
تدیده بودند ۰ ولی برای قلمزن این بادبسادك بواسطه ی همین 
دوسه قعامه کاغذ رانگی‌محبوب ترین چیزها بود وجای تمام‌خوشی 
های زندگی کودکانه را پرمیکرد . اوبادباد کش را ازهمه کس: 
از بچه‌های همبازی؛ ازتوم وخویش ها ؛ حتی ازیدر ومادرش‌هم 
نتر دوست داشت . اتفاقا يك روز موقعیکه همه‌ی بادباد کپارا 
هوا کرده بودند » بادبادك او که آن بالا ها نزديك خورشیدمثل 
عروس میر تصید وعشوه گری میبکرد ۰ یکدفعه نش پاره شد . تا 
قلمزن بخودش جنبید باد بادك چیکی رفت و بنوك درخت صنو پسر 
پلتدی که ازدیوار باغ برون 7مده بود؛ گر کرد . در همان لحظه 
شاخه‌ی صنوبر » کمانش را شکست ۰ زر ورقش پاره شد و میان 
شاخ و برك درخت درهم پیچید. بچه ها همه اژاین اتفاق خوشحال 
شد بد و دسته جعی زدند زیر خنده وقلیزن را هو کردنسد 
بعد ازاین دیگرز ند گی ذلمزن ۰ بچه ای که بادیاد کش درمیان شاخ 
و برك درخت صنوبر باغ درهم بیچیده شده بود ۰ ازهمه‌ی بچپا 
واز شمام مردم جداشد . برای او بادباد کپای زیادی ب* انواع 
مختلف ساختند » و ای فایده نداشت کدام‌ببای_باد بادك خو دش 
را نگرفت . پدر ومادرش وذنی از وضعیت خبر دارشد ند ؛فورا 
ورفه های بوست هو زا از-جیب بغل بیدون. آروردند ۰ بوسید ند 
و به بانی‌کار گذاشتن قطعه سنك‌سر چپارسوهزار تا خدا بیامرزی 
فرستاد د ازهمین تاریخ بود که اسم قلیزن واردجر گه ی دیوا ه‌ها 
شد » دیگر اصلا با کسی حرف نمی . زد * چون اوجز موضوع چشم 
و ابروی بادباد کش حرف دیگری نداشت بزند ۰ این راهم هر 
کس می‌شنید خنده اش میگرفت . دیگر هسالما واهل محل‌اورا 
ندید ند ۰ تا اينکه مدتها بعد خبرش را از پیش پیرمرد کما نچه 
هت که تا زگیها در آن حوالی پید| شده بود گر فتند ۰۰۰۰۰ 
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یر مرد رااغلب اهالی محل گاه و بیگاه‌شنیده 

که پشت درهای شکسته و قدیسی 

نمازی قایم ميشد ند » و ازلای در بصدای 

کمانجه گوش میداد ند . یر مردهائیکه لیاده‌ی ترمه به تن‌د|شتند 
سرشان را کنار در بجه ها میگ |شتند و با شنیدن صدای ساز پر - 
مرد کمانچه کش دریببك حالت خماری».جوانی ومستی را ازسر 
هیتگر فعطه . اما پس ازچنداحظه شیطان را لعنت کرده و استثفار 
می گفتند . بچه‌های سر با برهنه و کوچه گرد در نصف روزی کسه 
کاسب نبود ند » هرجا اورا پیدامیکردند » دست از بادیاد کپا ور 


میداشتند » میا مد ند دورش‌می نشستند و ساکت وخاموش به‌صدای 
کبا نچه کوش مید|دند . و لی هبه‌ی اینها عقيده داشتند که بیررمرد 
کبا نچه کش با شیطان دست دارد ومردم را گمر"ه میکند . اما 
حقیقتش این بود که پیرمرد کمانچه کش بغلی زیر همه چیز زده 
از اولين روزی که ازسرچپار سوعبور کرده بود برای‌خط 
قطعه سنك قاتحه هم نخوانده: با جرآن رفته وخودش رابه 


سانده بود » و معثو ته های افسانه ای را 

از روی زمین تامنتهی‌حد آسمان آن‌بالا: توی ابرها که میر فتندو 
محو ميشد ند تعقیب کرده‌بود . هرجا چشش بکمند های تسبیح یشم 
میافتاد ۰ آنها را لکد مال میکرد » پشت تمام ورقه‌های پنوست 
۲آهوعکس معثوقه های خیالی را طرح میکرد. حتی روی دسته‌ی 
کبانچه اش » [نجا هم چشم وابروی [نهسا را کنده بود . کسی 
جر ات کرد درخصوس این چیزها باو حرفی بر ند ۰ یملی هیچ 
کس داش نیغواست . زیرا ازروزی که بای پیرمرد کمانچه کش 
توی این محل بازشده بود اهالی کنتر احتیاح پیدا میکرد ند که 
باستك صبور درددل کنند . و فتی ازسر گذر هیکل لاغر و کوتاه 
پیر مر د کما نچه کش پیدا ميشد قیافه‌ی متبسم او که يك عینك سفید 
دسته سیمی به چشم داشت و موهای سفید که روی پیشانی بازش 
خورده بود » همه رز شاد میکرد . هر کس اورامیدیذ » قلبا 
خوشحال میشد اوهم درعوض ۰ همیشه بدون انتظار باداش » ساده 
وبی ریابرای ۲ نها کمانچه میزد. اما باوجود همه‌ی اینها بازهم 
میگفتند او دستیار شیطان است » او گبراءاست. درهمین اوقعات 
بود که روی صورت شاد و آرام پیرمرد کبانچه کش لبخندی‌پید| 
میشد که به همه‌ی این‌حرفها به تبام طر قداران کمن تسبیح یشم و 
تمام خط های کوقی روی قطعه سنك های سرچپارسو جواب میداد 
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قلبزن چند مرتبه » این لبخند را روی صورت پیرمرد کمانچه کش 
دیده بود» وازهین جپت جرات نیکرد باو نزديك شود . چون 
از اریخ گر فتن باد باد کش بدر خت‌صنو بر سا لها میگذشت واو-الا 
همه چیز رامی فپیید . پیش خود فکر میکرد که توی دنیا ‏ این 
تنپا کسی است که میتو| ند در خصوس چشم وابروی بادباد کش با 
او حرف بزند » ولی چون هنوز عکس روی دسته ی کمانچه 
را ن-دیده بود » میترسید ۰ نمی خواست ابشند مخصوص پیر مرد 
نچه کش که خیلی خوب ,[نرا ت شامل حال 
چشم و ابروی باد بادك .او هم + بك روز تنك غروب که 
قلبزن رفته_بودسری به زرورق پاره‌شده‌ی بادباد کش که لای 
شاخه‌های صئوبر گیر کرده بود بزند » پر مرد. کمسانچه کش را 
دید که پشت دیوار باغ نشمته بود ۰ وایندفمسه فقط برای خودش 
د. قلیزن رفت نرديك اونشست وبصدای سازش گوش 

داد . همیشکه نقش چشم وابروی دسته‌ی کمانچه اش را دید خیلی 
بی‌پروا وخودمانی؛ همه چیز را برای پیرمرد ‏ کمانچه کش تعریف 
کرد. برای او گفت درچند سال پیش باه بادك|و که باعغذر نگی 
چشم و ابروئی مثل‌همین عکس‌روی دسته‌ی کمانچه برایآن ساخته 
بود» بنوك درخت صنو ار باغ گیر کرد و زرورقش پاره شد . 
کبا نچه کش و فتی, همه‌ی حر فهای |ور| شنید » قیافه اش عوض‌شد و 
لبعند همیشکی مثل یك‌غبار زوه گذر ازروی صورتش ردشد؛ هیچ 
حرفی نرد و بگفته‌های قامزن جواب نداد » همینطور که پنجه های 
لاغرش روی سیمپای کما نچه حر کت میکرد ۰ سرش را نزديكك سر 
او برد و [هسته برایش خواند «هر برك بلفشه کز زمین میروید - 
خالی است که بررخ نگاری بوده است+ بعد بدون اینکه دیگر 
مکث کند کما نچه را زیر بفل گسذاشت » راهش را کشود ورفت ۰ 
قلمزن ساعتها همانجا نشست وفکر کرد . زين زمزمه‌ی ضعیفی نه 
ازمیان لبپای لرزان پیر مرد کهانچه کش بیرو نآمد » بدون زحعت 
ودردسر او را بدلیای دیگری برد » دنیالی که ههه‌ی موجودات 
آن شانه ای ازچشم وابروی بادبادك اوداشنند . همه جا بصورت 
چشم انداز وسیع دشت صنو بر در [مده‌بود. تمام گل ولال‌ی کوهپا 
حتی خارهای خشك صحراهم چشم وابرو داشتند . چشم و ابروی 
ممشو ته‌های | فسانه ای که درمیان در ختهای صنو بر میر قصید ند. لحظه 
به لحظه ینها خشك می‌شد ند و بايك وزش باد بیوا » باز 
بجایشان کل‌ها ولاله‌های دیگری بهمان صورت سبز میشد ند . و قتی 
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یخا نه‌ی خودشان رفت بیشتر متمجب شد ۰ چون [ نجاهم», همه چیز 
عوض شده بود. دیوار های کهنه کاهگلی که در مدت چندین سال 
ازخفگی و یر نك وروئی[نها خسته‌شده بود » رنسگشان را تفییر 
داده و تورافشان شده‌بود ند. معشوقه‌های افسانه ای دسته دسته از 
پشت دیوارها بیرون میا مدند جلوی او میر قصید ند ؛ واز طرف 
وگل متو یگ ولی قلنزن بازهم اطمینان نداشت و ازاین 
بی‌تباتی وزود گذری ناراحت بود. فکر میکرد که همه‌یاینپا ه 

باد باد کش که بيك حمله‌ی باد معدوم‌شد ؛ سست و فانی هستند . 
بالاخره بسراغ پیرمرد کما نچه کش رفت تا ازاو؛ پیرمردیکه ضه 
معتقد بود ند باشیطان دست دارد ۰ چاره‌ی این کار را بخواهد.اما 
وقتی وارد اطاتك خشت و گلی‌او که دريك گوشه‌ی پرت افتاده‌ی 
محل همینطور بی باعت و بانی افتاده بود شد» غیر ازيك گوزه‌ی 
سفالی شکسته اتری| تا اهل محل میگفتند ازروزی که این 
کوزه شکسته » کما نچه کش 

قلیزن هت هی 

معثو قه‌های افسانه ای را در آن دید که |بروها 0 از 
میان نسف شده بود ند . این وضعیت اورا بیاد روزهائی انداخت 
که یادباد کش بدرخت صنوبر گیر کرد ۰ ۲ نوقت درد پر مرو 
کیانچه کش وعلت غیبت تا گهانیش را دریافت. تازه فپمید که‌در 
میان انبوه مردما نیکه چشمپایشان در پشت ورقه‌های پوست. [هو 
مستور و باهایشان در حلقه‌ی کیند تسبیح یشم بسته‌است ۰ کسانی هم 
هستند که رمز بزرك چشم وابروی ای را خوب 
میشناسند » ومیشود با[ نبا درخصوس بادباد کی که بنوك درخت 
صنو بر گیر کرد حرف زد . ساعتها توی آن اطاقك نار 

گلی نشست وفکر کرد . درخصوص همه چیز اندیشید 

از راهپای ممنوع شده رفته بودند وروی قطعه سك سر چپار سور 
نوشته بود که خونشان بای خودشان است ۰ چشم | نداز دشت‌صنو بو 
وچشم وابروی معشو قه‌های اقسانه‌ای که همه‌جا بودند و هیچکس 
آنبا را نمیدید ۰ زندگی مخصوس پیرمرد کبانچه کش که به يك 
۱و اقا کرت با 
قطمات‌شکسته‌ی کوزه و نقش‌چثم و ابروی طرح‌شده‌ی روی‌آن رابا 
دقت پیشتری نگاه کرد » يك کیف ولذت شدید ۰ شبیه همان لذتی 
که درحالت پیرمرد کمانچه کش میدید » درخود حس کرد . شاید 


بنظرش‌رسیده بود که این‌چشم وابروی کنده شده‌روی کوزه‌ی گلی 
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خیلی محکم‌تر و پایدارتر ازچشم وابروی یادبادك اوست که با 
کاغذ ر تگی درست کرذه بود . بالاخره پس‌از ایشکه هبه 
چیزر! مفصلا از آن کوزه‌ی شکسته ستوال کرد ۰ برای 

این اطاقك کو چك خشت و کلی ما ند کار شد. اهل محل‌هرٌ چه کنجکاوی 
کرد ند نفهید ند علت چه. بوداکه او ینکد فعه خاانه: وزند گیش را ترت 
کرد و آمد توی‌این کلبه متزل کرد.در هدت پیست‌سال تمام|ها لی محله : 
بچه هاتی که دیگر برای خودشا هاشده نود ند» فقط مید| ستند 
که يك مرد منزوی که ازراه دررنته ([وخونش بای خودشاست) 
کنج‌این اطاقك گلیز ند کی میکند ‏ که تبام‌وقت کارش کندن چشم‌و 
|بروروی کوزه‌های گلیاست این راهم ند که | و پس از مد تها 
که ر وی يك کوزه , اقلم میز ند 

کند و باز کوزه ی.دی؟ 

آخر شیپا اورامیدیدند که‌می‌رفت وسری ب بر باغ میزد 
ولی چندی بعد باغ خراب‌شد ودرخت صنو بر راهم قطع کرد ند از 
ارت دک کس فلارن راید قدر اما کنتکو‌های مج تاو بل 
وافسانه مانندی در خصوس تك گلیش سرز با نها | فتاده‌بود 


بمضی‌ها میگفتند قلبزن توی اطافك کنسج دا کرده وروی آن 


نشسته است . بجه‌های کوچه گردی که نصف‌روزعاص بودند ».و 
حالا مرردها شده نود ند » چون ازقضیه‌ی باد باد آلی که به نوك‌درخت 
صئو بر باغ گير کرد خبرداشتند » میگفتند » اواز بچگی از همان 
و قت که بادباد کشر اازدست داد.؛ دیوانه شده است .هسایه‌های 
تردیکش میگفتند که قلزن بادختر شاه پریان سروسردارد وادعا 
می کرد ند خودشان بچشم دیده‌اند که اوشبپا در لباس يك ملسکه 
نه وارد کلبه‌ی قلمزن شده‌است. حتی‌کار بجائی رسیده بود که 
شیها دخترهای چادر نمازی محلاز بالای پشتبام یاازدر بچه‌ی خانه 
ها سر میکشید ند تا[ مدن‌دخترشاه بریان‌رابه خائه‌ی قلم‌زن به بینند . 
و بعدهم شد کنج‌صندوق‌خانه هامی نشستند و باسنك‌مبوردرددل 
میکرد ند . (تفاقا یکی از کوزه شکسته‌هائیکه قلمزن‌روی آن‌چشم 
وابرو کشیده و بمد خردش کرده بود » بدست اهالی محل افتاد 
برای هیچکس شکی نماند » همه گفتند که این چشمو ابروی 
پریان است که قلم‌زن‌روی کوزه ها میکند ۰ طر فداران 
کمند تسبیح یشم وقتی این جریان رادید ند همه انگشتهار ا. بطرف 
(طاتك کلی‌قلزن گر فتند و فتوی دادند که اوازکسانیست که به 
خط کوفی قطمه منك سر چپار سو اعتنا نکرده » وراهش راگم 
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کرده است ۰ از ابلجهت خونش پای‌خودش است ۰ من بعداز الین 
هر یی مل بر ای ابتکه ال دت و ررتی یمان مرود باوا 
جنس امی‌فرو ختند . مردم درسر نماز ورقه های پوست ]هورا از 
جیب بغل سرداریشان بیرون میآوردند ؛ و به شکرانه ی اینکه 


خوه و فرز ندا نشان مثل قلمزن نشده | ند[ نبار| سجده میکر و ند, دای 


بت سال کوشه‌ی املاقك ‏ دششت و این عر فپار | 
او فقط میدراست لنکه‌ی شم و ابروی عشوقه های |فسانه ای ر 
که لای .در ختهای صنو بر دیده و باکاغذ ر نگی عین ۲ نراروی باد 
بادكت ساخته بود » روی کوزه فلم بز ند . بیست نسال تمام‌هی‌روی 
کوزه هار اقلم میزد؛ چشمز ارو ند و هی ۳ نار | 
ولی یکدفه» و تنی‌روی يك کوزه‌ی کهنه‌ی سر شکسته ری بر 
1 کست ۰ بین :ماج کوزه‌هائنکه درمدت بیست سال به این 
اطا فك قلمزن تسلیم مرك شدند فقط همین یکی 
زير نقش چشم و ابرویش چیزهالی به خط يك‌قلعزن نوشته بود 
جان سالم به در برد و زنده ماند . هن وقترابود که اهل معل 
قلمزنر ادید زد که نا گهانی از اطانك کلی بیرون جست درحالیکه 
قدش کشیده و بلند شده وروی صورت خندان و چشمپهای نافذش‌نور 
ذوق‌وز ند گی مثل يك باره 7 تش میدر خشید ۰ باچندجست وخیز از 
کوچه‌های تنك آن‌محل بیرون رفت ودیگر باز ولی گو با 
کوزه‌اش راجا گذاشته بود . چون بمدها مردم‌محله ۰ آن کوزه‌ی 


شتا ر| توی اطاقك کلی ,پیدا کردند که زیر نقش چشم و 


ابروی آن : ۰ و این باد کار چشم و ابرروی بادباد کی 
است که بنوك درخت صئو بر 





نکنه 


قطعه‌ی ( فتح پذار ) شما را خواندم . چیز ها از هسایه ی 
شا در آن بود که پعما کوشزد ميکنم : خط مشی او ۰ گرته‌ی 
کار او ۰ و بطور وضوح شکل 2 ها و پایان پندی های او 
که چطور بداستانی یافطءه‌ی شعری پایان می‌دهد . درعین‌حال که 
طرز اجرای وزن و طرز کار او درذوق شا گوارا بوده وازبی 
آن رفته اید . مقرداتی که خاص شعرهای خود او و معلوم است 
انز ند کی اوست, و کاهی تن کیب های او بهعرشماس وصورت 
داده اند . البته با مصالح ۳ و [مادهکار فردن ۲ سان است: 
راه شمارا دیگری شما میتوانید پآسانی بروید . و لی 
چرا برفیق همسایه‌ی خودتان که اخیراقطهه‌ی ( عصیان ) راساخت 
نگاه نبی کنید ۶ بگذار ید پیشتر بمشکلی برخورد کسرده شخصیت 
شیاهم برای نمو خود راهی داشته باشد . برای این منظور فقط 
او یدن در خودتان لازم است هبینکه 
در هثر هست . [سان آن است که بوده ات و می 
بتدر یج و تانی و مدارا با طبم پایه کار کرد » مثل تا 
در «تاریکی جاده میترسد و بحال ترس می رود .۰ 7 نچه ۳ 
که در شیاذغیره ساخته اند بوسیله‌ی کاوش شا بدست شمامیا بد , 
اکر این بها نباشد آن کال هم نیست , عادت کنید که خودتان 
بیا پید و با یافته های خودنان انس بگیرید . ۱ساساً اينکه شما از 
پیر وی هیخنید خر سندی ای برای دل او نیست . 
خرسندی او نقط دراین است که شما به حاشیه نش 


گوش نداده و براه مناسب تر افتاده اید. اما 7 
خواب کال و جبال ]ثرا ( بمانند فرمانداری که بتعت نشسته ) 
مرهون خواستن شماست که نا چه اندازه بخواهید و 


علاوه بر آن بکاوید وز ند گی؛ شمارا برای‌آن تجهیز کرده باشد , 
هر کس ذغیره‌ی جدا گا »ای است . آن با اهمیتی که هست خود 
شیائید . طمن وملامتِ کسیر بگوش نگیر ید زودزود وسفارشی 
ننو یسید . شما ماشین نیستید . میغو |هید که بشما هنر‌مند بگو بند . 
پرداشت مطلب برای هثرمند کفایت کار را نمی کند و از روی 
سفارش مزه نبیگیرد ۰ کر خود شا برای "نچه که می‌خو|هند 
ساخته نشده مزه‌ی بی|نقطاع کار خودتان نباشید , در هرصورت 
مطلب از شما قوت و جان و ر.شه میغواهد ۰ آن چیزی که زود 
و بطور وفور بدست میآید درعالم هنر تردید ناك است , 7 نر| 
با قدرت قلم و نوانائی + کاری مشتبه نکنید , هر تند کاری 
۳ 
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وقتی کند کار بوده است ۰شما هم ۱ صبر :داشته" باشید . حوصله 

ج بدهید . بیشتر از این وقت خودتان را بکارتان بفر و شید . 
وقت تریاق است نی ها و زیبائی ها و هر جلوه ای با آن 
برومند و شناسا می گر جوجه کبوتر وقت میگذارد تاروزی 
پروازی طولانی در پیش بگیرد ق و هوش همه حال‌را 
دار ند . تکوین شده اند و با وصف این باید برد دو باره و بارها 
تکوین شدن را با نهاداد . آن توفیقی که برای شا روزی ممکن 


او 


حرفهای هسایه 





"۷ 


۰ انقلاب بزر گی در؛عالم تقاشی ایجاد کرد ولی هر گن 

یشروی وایجاد ر نک تازه» نتوانبت عطش وروح‌بر شوب 

هثر مند را نطور که باید تسکین بدهد و گفتنی‌ها و خواستهای 
اورا صر یعتر بنمایا ند ۰ در مکتب ۲ کادنميك که نقاش سالیان‌دراز 
در پای تابلوها معکم به سپایه ها چسیده بود و مرتب چشمان را 
پئو بت "از تایلو بطبیعت و از طبیعت بتابلو سیر میداد و مراعات 
طرح و رنگ و ور را بنحو ناراحت کننده ای میکرد و بدون 


درست است که صذتب امپرسیو نیسم با قدمی که درر تک آمیزی 


دخالت حس‌قوی ودانش » هرچه را که میدید مو یو نقش میتمود ؛ 
اینپعه متابمت کور کورانه‌ی نقاش از ظاهر ط ۰ کافی شد که 
انگیزه ی يك سر کشی ی تند بشود , از امپرسیو نیست هصای 
تشنه و خسته از روش کار و طرز فکر ۲ کادميك ها ».مانند بت 
شکنانی که ازر کود فکری وخر فتیهای متمادی‌ی بت پرستان بستوه 
آمده باشند » (ساس هرچه ۲ کادميك را زیرورو کردند و روش 
کاررا برروی راهی تازه‌تر استوار نمود ند ۰ |بتدری این‌عکس السمل 
بيشك جنبه‌ی سر کشی و ویرانگی داشت ؛ فقط برای اینکه باید 
دیگر بایتگونه طرز فکر و عبر خانبه داد . از ایتجا بود: که 
قلم| ندز بهاشروع میشود. و تایکچند تا بلوها میدان گر دشلا| با لیا نه 
و تاغت و تاز قلم اندازیها و قسدرت نمائیهای عصبی و ر تک - 
گذاریهای پرمایه قرار میگیر ند . و لی بتدریج؛ بالاخره این‌مکتب 
سکون خودرا بدست می آورد و آن التپاب وعصبانیت « که از 
7 کادميلك باو دست داده بود»ٍ فرو می تشیند و کار کردن دراین 


مکتب با کمك فیز يك و دانستتی‌های بیشتری راجم بنقاشی» روی 
يك فور مول صحیح و عقي ی استو |ردرمی ید . بااینهمه: لاقیدیی 
این مکتب در بعضی از اصول هنری ۰ آن اندازه‌هیا کم نود که 


باین سانیها تر میمشان میسر شود ! یعلت وجود محیط اتقلابی و 
شوب طلبی‌ی قبل از جنک گذشته دراروبا : که زمینه را برای 
جنکک بین| امللی آماده میکر د ۰ وهم برای برطرف کردن‌لافیدیی 
امپرسو نیست ها درطرح ؛ وهم برای مطا بقت‌نکردن نوع ر نک - 

یی‌شادشان بار وحیه های منقلب و ماشینی‌ی هنر مندان[ ندوره» 
يك نیازهندی برای داشتن زبانی گویاتر و جدلی تر که مطابقت 


بار و حیه‌های زمان خود کند پیش می آید. باین‌علت درسال هز ارو 
تبصد و هشت مکتب کویسم بسوازات فوویسم پیش میرود . 
کب تقضوس ای میموودکته «داراق اختاسامی اند ۱ 
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خدن تر ۰ و سری پر شورتر و جوینده تر بودند . مکثب لو بیسم. 
که از طرز کار دو شخص بزرك مکتب امبر سیونیسم پثام سور[ 
« 560۲۵۲ > و سزان «عصهعتع) > بوجود آمده بود. |بتدا 
بوسیله ی براك فرانسوی « 32006 4 و یبکاسو سپانیو لی 
60 > شروع " بنصالیت میکنند . روژه دولا فر نه 
ومع ۱2 46 ۶عج3» که ازر فقای بر اك بودو بااودر يك خطه 
قدم بر میداشت بلافاصله پس‌از جنك هزارو نبصدو چپارده میمیرد. 
از آثارش که باقیما نده چنین برمیآید که : لافر نه میل داشته 
تام اشیاء اطرافش را هندسی یعنی باشکال کروی ؛ هرم » خطوط 
و سطوح موازی بسازد . و هرقدر که ممکن است طبیعت را 
ساده کند . و در عين سادگی نوعی 
اراده بوسیله‌ی همین اشکال و خطوط و سطوح در کارها 
شود . کوبیست های فراندوی روی غریزه‌ی عبیمی و 
بادامه‌ی تجر ییات نقاشان امپرسو نیسم پردا 
۲نمارازدن قال همه‌های پلاستيك بی‌بزند . ویرای سور وس ان» 
که تاریکی و روشنائی دو بپانه ی خوبی بود برای اینکه این 
دور نگ (یعنی تاریکی وروشنانی) ,را کی برویهم و 
قرار دهند ۰ > برای دیگرا ۵ 


باشد که نهایت قدرت و 


و امپرسیو نیست ها و پواتیست ها 
«وایست های دیگر» سرمیکرد) پیش آمد . و از همین مراحل 
بود که این طر.ز کار کردن منشاً اثر بزرکی برای کویست‌ها 
میشود . یمداً کوبیست ها, علاوه بر ساده کردن هیئت عمومی و 
خارجیی اشیاء » بساده کردن قسمتهای داخلی‌ی[ نها تیز پرد|ختند, 
البته ساختن وساده کردن قسمتهای داخلی و خارجیی 
خالی از اشکال تبوو؛ واتکبی و تفت مات یکی 3[ 
شروع بکار میکرد؛: باین معنی که ۱ کر 7 کادميك هرتکه‌ی کوچکی 
را بطو ر ملایم وسایه روشن و ارفته میساخت» درایتجا کو بیسم هما نپار| 
بشکل هندسی و گنج‌ها در می آورد. باوصف براین ۱۰ 
حال( ین لطف ر |داشت که اقلا بجای‌در هم یر نک یت بهم؛ 
که حد وشخصیت نبا بطور موجه مشخص نبود درا باجاهشخس وه 
می‌شو د.دیگرر نگپادر یکدیکر حل_نبیشو ند و بطور اسرار آمیز 11 
روشنائی درتاریکی فرو نیرو ند . یلکه هررنگی باشخصیت معین 
خودش را در کناردیگری جا میدهد , لاقیدیی امپرسیو نیست‌ها و 


۱۴ 





پوا تیست ها 7 نقدرها کم نبود که عکس|لعمل شدیدی در [ینده‌اش 
نگذ ارد. ت وق زد و ورن 
از [ نهمه لاقیدیپا» حصارهای محکم طراحی‌ها را دورا دورهرر نك 
مین بکشند تاتکلیف هريك مشخص‌شود. همین قسمت بندیهاو تجز یه 
کردن ساده‌ترین فورم اشیاء » سببر نك [میزیی سطوح پیشماری 
میشود و در نتیجه هنرر نك [ میزی » بیش از پیش باد تبال کر ذ 
امپررسیو نیست ها درر نك پیش می‌رود ۰ ودراین هنگام است که 
موضوع پاساژ «ععمووع > بیان می‌آید . پاساژ که رل مپمی 
را درمکاتب گذشته بازی میکرد » این پاساژ یمتی چیزینکه در 
نقاشیهای کلاسيك و [ کادميك نو نه‌ای بطوروضوح از آن فهمیده 
ودیده نبيشد » همین پاساژ که اصولا رمز بزرگی بود ودر حقیقت 
مانشد معلومات کهنه‌ی مصری بود که : تنها برای عده‌ی معدودی 
که ظرفیت فپم مطلب را داشتند گفته میشد» ووجود اورا هر گز 
هیچ معلمی جزاستاد بزرك نمی‌توانست درك کند درایئجا آشکارا 
ود ودیگر ازلفافه‌ی اسراردر می ید . همین پاساو پس از 
شکار شد نش بطور صریج درمکتب کو یسم ۰« که احتیاج [نرا 
در کو پیست های مبتدی پیدار کرده بود) این نقیصه یسنی « برویهم 
ویا پپلوی همآمدن دور نك کنتراست را بدون واسطه » ازمیان 
بر میدارد . (ابته بعقیده‌ی 7 کادميك‌ها و کو بیست های محافظه- 
کار که هنوز نهر یشه‌شان بکلی از گذشته « بطو ر( کثرع کنده‌شده 
بود وه هنوز کاملا وارد میدان کو یسم شده بودند) دیگر عدم 
وجود پاساژ در نقاشی سیب نمی‌شود که چشم فقط در يك لحظه‌ی 
تنبا روی رنگپا وسطح‌ها. قرار گیرد » پلکه وجود آن باعت 
می‌شود که چشم بملایمت در تمام نقاط يك‌تابلو بگردد. و یدینو سیله 
ممکن شد که_چشم ازر کی بر نك دیگر و ازسطعی بسطح دیگر» 
ازيك گوشه بگوشه‌ی دیگر يك تاباو برود . دیگر چشم توانست 
گردش و لفنزش عادی‌ی خودرا۰درهرحال مثل عصول ادامه دهد . 
چون کو بیست‌هانی محافظه کار بیتوانستند یکلی دست‌از گستشته 
بکشند » ازاینجهت پاساژ ؛ این‌پل نجات برای نان يك مائده‌ی 
آسمانی و مسکن دلپای‌لرزان و افکار ان‌میشود . و باز اقلا 
۲ نان را درعوالمی شاءرانه و آسیانی‌سیر میدهد .این بود که بايك 
علاقه وجرارتی میگفتتد «اگروجود این یاساژها نباشد رها 
سطحی وبی عمق است!) مثلا] ندره لوت « ۸.۱066 » درهمین 
موقع می گوید: باسوق دادن تر کیبات و کمپوز یسیو نهای طرحها و 


۳ 





سطح ها ورنگپا بطرف خطوط وسطوح هندسی ی خشك » بدون 
دخالت دادن این پاساژ ها هر کر نمیشود لعف هواهمای 


اطر اف اشیاء طبیعت را درك کرد. باو صف براین‌و جود همین پاساژها 


بالاخره بهنرمندان محافظه کار حقانیت کو یسم را قبولانید. ]نپا 
بکتب کاملتر و لاز مترازسایر مکاتب 

ت کنددردست ند اشتند. . 

مکاتب گذشته بشدت, در کو یسم 


وجود دارد ِ ته کم ندارد باحرارتی آن‌را پذ بر فتند 


گوءگن < مزدوید6 هزار گرم ربك سبز بر| کنده 
رش بیشتر ازده گرم ازهمان 
6 ۷0 بر عکس کو کن 


1 جمع آ وری کر ده در میدا نی 


5 


پپناون قرار داد و باایشکار نشانداد که وجودهزار گرم از نکر نك 


در يك میدان وسیم بشرط دريك محوطه بودن » حتما تأتیرش پیشتر 
از هزار گرم همان رنکی است که دريك تابلو پخش شده باشد ) 
واژهمین راه برای پیشرو ان‌هنر راه تازه‌تری را بازمیکند و مکتب 
فوویسم را بوجود می آورد. و فوویسم هم در پیثرفت کو یسم كمك 
موثری میکند. و بالاغره دخالت منزوحسا بگری‌سیب پیدایش نظم‌و 
تر تیب و دقت در نقاشی میشو دو تکنيك تا زه‌ای بو جودمی [ید و آزادیی 
کاملی بهنر مند می‌دهد. چون موضوع دفورع < ععصوعمععنا 4 
تغییر شکل دادن بیان 

حقه‌ی ناهوس ام 

طبیعت‌د فو رمه شدهرابه پذیر ند وان کوك ومائیس «عوونن۵/(» 
با یکفته ی بهتری انستاد و شاگرد ؛ < صایس تحت ابر 
کار های وان گوك ترار گر فنه استفاده‌های اراوانی از او کرده 
که بدون دخل و تصرف زیاد 
هم میشود زیبائیها و تناسبات خوش یندی ایجاد کرد . یعنی با 


است 4 با کارهای خود تشان داد ند 


همه‌ی حبی پیشروی وابتکار که داشتند باز ثیتوانستند از گذشته 
وتناسبات و اعتدال‌و غیره‌وغیره که‌مدتها بآن‌معتاد شده بود ندصرف 
نظر ِ م و خواستهای او بگذار ند .و هر چند 
ماتیس چنانکه از بعضی ی او بر میآآید نشان می. دهد که 
گاهگاهی برسم تحصیل و نمونه است کوشیاه که بسيك کوییسم 
کاری نشان بدهد ول خوب پیداست که پنجه های‌او گوثی بسبرب 
بسته شده است و قدرت کندن وتکان دادن ۲ نبتارا ندار د.م اما 


-- 





کویست‌ها جرأت راب توا ستند کاررا 
از حدود قواعد وقوانین وتناسبات و خوش [یندبپای قرار دادی 
ومحافظه کاراه بگذرانند و جدا درحدود و فورمهای طبیعت 
يك 7زادیی بیشتری رادر نظر بگیر ند و بجای جدا کردن رنگها 
و قراردادن ۲ نبا پپلوی هم بدون اغراق درفورم وحرکات< که 
یشتر شبیه خانه‌های شطر نجی میشد و آن نمك و شیر یثیی کار را 
از نقاشی سلب می کرد » خواستار دفورماسیون کامل طبیمت تا 
آنجا که حس نها اجازه می‌داد شدند . یی در فورم بك شئی 
کوچك نسبت بغود؛ وهم‌در تونالیته‌ی عمومییآن در همهی‌تابلو؛ 
زندگی ۰ هیاهو وجلبش » پیشتر از پیش مراعات شد . بد پنو 

عنان اختیار ب ر کف " کوبیست‌های میاه رو و محتاط گن 

می‌شود . بگر ریتم‌ها و حالتپاتی بوجود می آیند که 
حس کنچکاویی خستگی ناپذیر عده‌ی نسبة زیادی‌ر اتسکین میدهند. 
ت‌و دوع زندکی را برای 
تقاشان باز می گذ ار ند. بخصوص وفتیکه پایز ند کا نی‌ی‌موجودات 


و بالاخره راه نشان دادن اسرار طبی 
فکری بمیان می آبد ؛ مء‌جزه‌ی نقاشیی لو بیسم ۲ پستره «جهم 
« و۸ 4 شروع میشود . و بوسیله‌ی آن » قاش 

نی و اضحترورساتر شروع بتشریح وقایع درونسی و احساسات 
خود می کنه . دیگر ناش هرچیز را که در طبیعت بطور عسادی 
و جود دارد ودیده میشود بپمان نحو عادی نقاش نمی کند . و هر چه 
راهم که درطبعیث بطور فانتزی‌ی محض وخیالبافی و جودداردو 
یا از تشر بحانی که نو پسنده بایداز عهده‌ی آن بر آ ید نه نفاش تنفر دارد 
زیر | کو بیس خود ر اجداً موظف می‌د اند که حقية مت» و طبیعت 


شعسی ر اهر [ نگو ه که‌حس می کند در ه.رحال بارعایت اصول 


تخصصی مراعات کند . کو بیسم راست 7 » گویاتر و باحقی 

ازحتایق وظواهر گول ز ننده بیش می7 ید .وا گر درطبیعت حقیقت , 
لقی و جو د. داشته باشد کو درمراعات آن نسبت پسایر مکاتب 

وا ادارتز وامین تر میماند ۰ انگي ه 6اوون 4 که ومیل و 

منقاه | ثری, قدیت از سزان وسور] برای کو بیسم است ۰ لزومدر 

نظر گر فتن طراحی وامانت درهنن را اشاره می کند و می گو ید 

« ها ع4 تزطاهعر ها »۰ «زووعل 16 > این امسانت دارکرا 

مکاتب گذشته کم و پیش وبطور ناقص پپشرمند می [موختند ولی 

کو بیسم ترا عاملتر وزودشی از هر مسکتب دیسر پيك هنر مند 

کچکاو میسپارد وزودتر اورا آزسراب عطش آنگیز وغلط تجات 


۱۷-۰ 





می‌دهد. کو پیسم فا نتزی‌ای بوجودی آورد که باحقیقت‌مادییز ند گی‌ی 
تلخ و شیر ین و بر شور وحرارت سرو کاردارد.| بنگو به فا نتزی‌ر اطبیمت 
| یجادشده بادست هثر مند بشخص میدهد نه طبیمت ساخته نشده‌و عادی . 
بن جهت است که براك می گو بد: يك تا بلو يب ماشین ز نده‌و پر هیجان 
پاید باشد. «وزن دم ۸ عصنط‌فصه عم »وه دع12 من 
کو بیسم‌هر گز از پشت چشم |شخاصی که طبیعت ر | متعار فی‌می بینند ظاهر 

تمیشود بلکه از روزنه‌ی چشمان ی دقیق » حساس 
حقیقت بیس ویا بطور صر بح نهفته پین باشند » یعنی غلو|اهر راوسیله‌ی 
اه یافتن بنپفته ها قرار می دهد , ۳ هم فانتزی است 
هتادی». فاتری است زیرا کسویای افکار » احساسات 
بلات است بطور صریح و خوش . مادی است 
برای اينکه رتگها وطرحها ازیکدانیای مادیو زند گی و ارادهو 
کوشش حاکی است . کوییسم برای‌يك شنی کوچك طبیعت همان 
انداژه ارزش قائل است که يك فیلسوف مادی بآن ارزش 
می گذارد. درچشمان کو بیسم صلح‌وسلاعت معمولی ویا يك راستی 
و درستیی عاميانه وجود ندارد ۰ کوییسم ] نقسدر سرپس 
طلیت هسگسدارد او ]هدر بان ششک 9 تا بالاخزه 
بباهیت و حقیقت وجود او بی‌می برد واورا مل و گویاتی 
تشریج میکند . کو بیسم ؛ این‌ماسك دروغین 3 ظاهری رااز 
روی طبیعت پس میز ند وشکل حقیقیی نر! مینمایاند . کوبیسم 
بدنیا وماهیت آن‌مشکو کانه نظر میکند و همیشه طبیعت را مانند 
دلقکی کبنه کار : مزور» ودرعین حال بیچاره و دلسوز نده‌میبیند» 
همین هنگام است , که کو بیست نقشاو ر|مجسم میکند و برده‌ازروی 


روح زندگی بر دارد ۰ کویسم برای مجسم کردن [ نچنان را 
۲ نچنا تتر مینمایا ند یعنی اغراق‌میکند » کم‌میکند ۰ حذف میکند تا 
آنچه را که میخواهد بگوید بپتر گفته باشد . اینست که لوت 


بن بزركارو پا «همانکس که میک سوق‌دادن خطوط و 

که کر پا ساژ در آن‌مراعات نشود اطف 

هو ای|طر اف اشباء طبیمت بما نشان‌داده نمیشود هر چند که خود کاملا 
از ین‌عقیده دست بر ند اشته است »و لی نمی‌د| نیم چه شد!؟ که در اینجا 
اقلا يك کمی‌دست از سر هو | های|عار اف |شیاء طبیعت بر داشته میگو ید. 
۵ ۱6 ۶6۵۲ معصنیممنگ معتمتهنا. عععوم<[ 
ناوتيم عمعصصعووی ]زول 6و۲ ه نا عنو ممنمعوو 


از ضیاء پور 
-۱۸- 





ذا تشحو ان 


درمیان قاشان جوان ؛ 
تابحال کمتر استم‌دادی 
دیده شده‌است که تو | نسته 
باشد مقدار زیادی از 
دا نستنی‌های هثری را در 
مدتی کوتاه فرا بگیرد» 
و[ نهارا علا اجر| کند. 
منوچهر فر و تن» این میل 
شد ید و استهد اد هنری را 
نشان داد ۰ و از[ نجا که 
عطش فراوانی در اد 
گر فتن نقاشی داشت ۰ و 
هم دربی روش لازم و 


اتهارمکتب کوبیسم در 
اسران » از موقفیت 
اتفتاده دکتراهه ۰ 
بفرا گر فتن این سيك پرداشت. و با پشتکار و دقت کنجکاوونه‌ی 
خود راه تور ود دواری راتکه وی خی اس زو 
سالپا آنرا طی نمی کنند) طی کرد - ازایترو انجمن هنری خر وس 
جنگی « که پشتیبان جوانان باذوق است» در نظردارد در ۲ تیای 
تزديك » نمایشی ازاتودهای ۲و بسيك کوییسم ترتیب دهد - | گر 
فروتن با همین پشتکار خود پیش برود ؛ از هترمندان یتام فرای 


ایران عواهد شد همم 





شهر 


هوا طو فنده چون‌شیری غضیناك : 
که ز نجبر اسارت را کته است 


زلای چشه های کاشی فیر وزه‌ای + 
درون بقعه ها . .. 
پلر زد چلچراغ مقبره آ رام 
قصد صو فیانه سایه‌ها با نقش کاشیها 
ی قاری ید 
عیا بر سن » سر بچنبا ند 
بروح میت منفور + 
نمادم آ یه‌ی رحمت فرو خو| ند 
روی گور افکنده است‌سنك مررمری سنگین 
مژن شوشته نام مردمی خلد آخیا و 
سی؟ اقلا ععلق + 
چنان لفافه‌ی زربفت بیچیده است بر آن نام . 
نو گوتی سنكت مره‌ررا کند سنکین‌تر این القاب 
فشاران همه بر مرده »یا ید . 


ی وا . 


میت بیچاره ازاین رنج فرساید 
درون خا کهپای برهم افشرده » 
کفن یو شیده 
جوارح دور ازهماو فتاده 
بر آن ماران و موران حمله کرده . 
کشند این سوو [ نسو 
خور ند ازاین . 
مکنداز آن 
جو ارح دور ازهم . 
سس 
خورد باد دمنده بردر ودیوار قبرستان . 
چتان مستان شبگرد ۰ 
نوازد بر بنا گوش: ه دمبدم سیلی 
به پیچد بادها پیوسته تا ژرفای سردابه: 


که 





امانتهای خود را با قساوت کرده یکسرخاك . 
بلرز | ند دم باد » 

جدارچوبی تابوتبای شوم وارفته « 

بپمراه تن هر مرده تا بو تی » 

بغو اب مرك رفته . 

صدای سوسگها برهم ز ند خاموشی شب را . 
تو گوئی | نعکاس ناله‌ها و شمه‌هائی هست + 
که هنگامی بیان زند کی میکرد ؛ 

بیان ز ند کانوی غم وشادی‌ی میتهبا 


خروشد رعد ولرزد تاين هر کور تاریکی 


همان دم » 

مهم پیوسته گردد استخو| نها . 
تمام گوشتهای خاك گشته » 
نا 

هراسان هر خز نده میگر یزد . 
توگونی بوتی از يك زند گانیی نوین 
ژزن مردهی وله مصگی ‏ 
هراسان میگز یزد . 

طید دل + 

دمادم . 

دود خون » 

چو شبنم . 

رساند 0 


بر 8 

نوید ز ند کی را 

ید 

ولی گور است سرد و تئك و تار يك . 
بنا لذ » 

بیرون ره نمییا بد صدزیش, 

شود خاموش از نزديك . 

فشار تنگی جاحس کند. 








توق را شناد دب زو 
نقس تنگی کند 

دگر باره به پیش چشم می بیند » 
هیولای سکون مرك را 

زفکر آن تنش لرزد » 

سسستت 

چو کوه آ نش افشان 

اش ولج 

تمام شا کپای کوریکیازه » 

شود لرزان 

شکافد گور ومرده سر کند بیرون. 
بشانه‌سنك مرعر وا بسوئی افکند 
کفن پیچیده + 

خاك ۲ لود ؛ 

ز گور خود بر آید . 

بتندی قاری بزدل‌هراسان میگر یزد . 
بسوی قبر کن ها میشتا ید . 

ز تد قریاد باوحشت : 

کمت یاران؛ 

بجلد مرده شیطان رفته واویلاء ۰ - 
س 

زهرسو گردبادی خا کپار| برهو|باشد . 


صدای یاد می پیچد ۰ 


درون ,بقعه های سا کت و تار يك 

کفن بردست و یا پیچیده یاچشمان وحشتزا » 
بسوی روشنی کز چشمهای کاشی فیروزه‌ای ؛ 
یسان. آب صاف چثءهی حوان ؛ 


پداخل میتر اود ؛ 

بسختی با تدمهای خم‌و ارزان و لی‌سنگین ؛ 

پسو یش میشتا ید . 

صدای یچ بچی ازقبر کن‌ها ؛ 

رسد ]آهسته بر گوششن 

به پشت سر نهد تاریکی ی دالان سردابه : 
سوی روشنائی ۰.. 


ری 





میشتا بد » . میشتابد ۰۰۰ 
صفیر بادلرزاند ؛ 
که ی کت ول 
پغلطا ند 
تمام طاقهای منحنیر | ؛ 
که چون پیران غم گشته سر پا بند هستدد 
کشد شمذیر برق و میشکافد » 
زهم قلب سیاه گور هار۱ . 
برون آرده 


زهر گوری ۰ نی از نده . 


بپرمانع که باشدبرسر راه . 

سب 

ززیرطاقیی‌خم خورده پشت مرده شوخانه ؛ 
صفی از قبر کن‌ها با کلنکگ و بیل ۰ 

همه رخساره ها منحوس و دهشتناك ء 

؛ با قدمهای متین ورعشه آور ؛ 

سود مرك میخو |نند - 

طنین شوی از[ نها » 

مبان طاقهای کپنه می پیچد ۰ . .۰ 
۳ 


نهیب باد هاخاك سیاه گورهار | ؛ 


ین اس ۱ 


دمیدم پاشد . 

درون گورهای‌تیره‌ی خود کنده‌شان‌چون سنکپا؛ 
می‌افکند . 

ولیکن مرده‌های زنده دل راچون کیوترها ‏ 
بسوی پله کانپای مناره » 

میپر | ند - 





کفن ها باره گفته 

دستها ۲زاد؛ 

زروق بله های مارپچوی نار 
با قدمیای,.بمی 


ببالا میگر ایند . 


زبالای منار همرد خند| نی » 
برخساری که [نار جراحتها بر آن پیداست ۰ 
بسوی قلب خونبن افق » 

دیده همی دوز ۰ 

بدریای سپید سیسگون آسان صبح ۰ 
نلفزد قایق ابرغم انگیزی 

زپشت کوهپای دودی ۰ هسته ۰ 
کند خورشید سربیرون . 

پنور سرخ رنك خود یار |ید . 

رخ سپزو ظلائی ر نك گلبد‌ها . 
درختان از نسیم‌صبحگاهی سرزد[هسته 
ز کوی و برزن و بازارهای شهر : 
صدای زند گانی نویلی » 


مره و 


وی دز ند گی - از منوچهر شیبانی 





رقص در ببن صنایم زیبای ملل از احاظ اوق و هنر و فوائد بهداشتی 
مقام مهم و شامعی‌دارد ۰ این‌حر کات موزون و مطبوع از قدیم الایام 
درروزها لیکه هنوز اقوام معتلف بابند شرك و خرافاث بودند» و 
هنرهای زیبای خود را در قااب ترا ها ور تصهای گو نا گونابراز 
هید | شتند متداول بوده‌است , درسده‌ی بازدهم در کشورهای مصر 
وایران وسایر کشورهای شرقی یکمده رقاصه هائی ظلهور کر د ند 
که درضین مسا فر تهای‌هنری‌خود چکو نگی رتصهای محلی را بنفاط 
دیگر بردند. ودرضیی ازر قصهایمعلی ار امنه و گرجیها و از بکها 
تقلید ها تی_نمود ند که در تیجه رقصهائی از ثبیل ( میرزایا ) متشکل 
ازحر کات مختلف ر تصهايی محلی وصنمعتی ملل مذ کور بوجود ]مد 
استر ابون جفرافیا دان مشپور یو نالی در نوشته‌های خودازجشنهای 
مذهبی ومجالسی توصیف می کند که تر کیبات هثر رقص در آن 
بغو بی هویدا است؛ عامل‌مو ر تحولات رتس‌دردرجه‌ی اول قوه‌ی 
ابتکار و اختراع وعوامل دیگر آن عبارت است از: کار کشاورزی 
وصیادی -آوازه خوانی - مذهب - اوضاع اجتماعی - مو قعیت 
جفر |فیانی- نر قی‌و پیش فت ملل‌در تقلید و تأسی از همد یگر .سر چشمه‌ی 
رقس کار است, و کار توسطحر کات(عضای‌بدن که ترجبان|حساسات 
وعواطف روحی انسانیاست نبایان می گردد. بنا براین هیچگونه 
رقس خالسی از منظور ومقصود وجود ندارد . مثلا برای تجسم 
کشاو رزی که مشغول کار است رقاصان قدیم مانند او نیمه خبیده 
بز مین می_نستند و پای چپ باراست رابطرف خارح میجنیا نید ند. 
مغپوم این‌حر کت آن بوده که کشاورو مذ کورزامین را با ۱ بزار 
میکند و خا کش رابدور مر یزد . هرچند| نتشار دین‌مسیح تفیبر ات 
فاحشی درچگونگی زندگی ملل وتر پیت وروش کار ودستگاه 
حا کمه‌ی ]نها بوجود آورد ولی در" 

مجالس رسمی مو ثر واقع نگرد ید,و در 

نامپرده باجزلی تغییر کما کان‌پاقی‌ماند. و براثر مرورزمان»حر کات 


و تاک رقس که متناسب باعقا یدمذ هبی‌و محل_بود؛ کم کم توسعه 


بافت و نماینده و ترجمان عواطف وروحیات ملی گروید. و چنانکه 
پر و فسور وارشاو تسکی دا نشه‌ند روسی‌اظپار مید ارد؛ر قص تشر یفاتی 
و مذهبی باستانی‌در غا لب رتصهای جشلم‌ای‌مذهبی کذو نید بده میشود 
پوسته یکی ازار کان تفکيك نشدنی جشنهای 

«حسوب بوده ودراعیاد مسذهبی (سن ژرژ) عاس پیشوای 
نامبردهر | در محوطه‌ی وسیمی قر ار یداد ند؛و سپس مردها وز نهادر 
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برا بر آن بر قص مشفول می‌شد ند. در پاره‌ای نقاط ز نی که خود را کنیز 
پیشو | معرفی میکرد مجبور بود که درتسام طول مدت جشن ( سن 
ژرژ) برقصد. دره‌مان اوان رقص‌دیکری که عناصرر قصهایباستانی 
در آن یشتر مشهود ودارای جنبه‌ی حر کات کشاورزی بود ما نند 
| نو اعد یگر متداول‌شد. این‌ر قس(|ور گیلا) نام‌داشت و با فتار آلهه‌ی 
بار و ری‌و حاصلغیزی بمعرش نما یش گذ ار ده میشد.و ر فته ر فته در ر اصهای 
ری فا وروی تیه تیاو دز و سن قاز 
گر فت. ملل باستا نی بر فص‌اهمیت و احترامو افری‌می داد ند.و کم کم بر 
اثر تنییب روضاع عومی و اجتماعی روابط فردی رقس صورت 
تخصصی بیدا کرد و بکاخمای سلاطیل وامر| منتقل شد. این تغییدات 
ازجنبه‌ی عمومی ر تصکاست» و برجنبه‌ی فردی وذوقی آن که باعث 
پیدانش ر فصهای گو نا گون فردی وزوجی وه‌چنین (ر تصبای‌نسلی) 
شد افزوده ۰ هر چند در ایسن دوره رقص 


حاکمه و بصورت اجتماعی--یا زو جی بود؛ و لی‌در باره‌ای (وقات يك 


رقاص بايك رقاصه‌ی بی‌نام هم که برای مپارت وچالا کی حر کات 
خود بکاخپای سلاین راه‌می‌بافت درسلك متخصصین ر قصهای فردی 
در میا مدو باین وسیله پابه‌ی رقس‌های فر دی و تخصصی گذاشته 
می‌شد,ر قس‌مشمور کوهی وامثال آنمعصوس افرادایلات کوه نشین 
می باشد, و درر قص کوه اشیذان‌حر کاث شد ید بد نشان و انکاء بنوك پنچه‌ی 
پا وافتادن بروی زا نو هاو حر کات گردش برسایر ر فصهاغلبه‌دارد. 

در صورتی 45 حرکات رقس شهر نشینان نرم و لفز نده میباشد . در 
حرکات رقصس کتوه نشینان «فهوم و معنی چسالاکی و جسارت 
و سرعت که متناسب بسا تجلیات روحی آنها است دیده می - 
شود. ودرر قصهای این گروه حرکاتی مشاهده می‌شود که بحر کات 
اسب سواری درهنتگام جنك و کارزار شباهت دارد. یکی‌دیگر از 
انواع معتلف ر قصهای‌رزی؛ رفصهای بپلوانی ابرانیان قدیم‌است, 

اینان در قالب این رقصها می خواستند بفهما نند که چکو نسه 
يلان ودلاوران پیباك ۲ نان با دشمنان خود پنجه_نرم می کرد ند؛و 
چگونه بخطوط پشت جبهه رخنه نموده طرف دیگر را بگسریسز 
وامید اشتند . رقس‌هز بور که دار ای‌جنبه‌ی |ختصاصی است بهعراهی 
ضرب انجام می گرفت «چنانکه | کنون, نیز در زورخانه‌ها مسول 
است > تر کیبات این رقس عبارت ازچپار قسمت است ؛ در قسمت 
اول دلیرانی که درجستجوی سنگرهای مناسب هستند مجسم میس 
شو ند اما در قسمت دوم‌حرعات | کتشافی سنگرهای طرف راظاهر 


۳ 





می‌سازد . در قسمت سوم‌منظره‌ی جنك کارزاررا نشان می دهد » 
درقست چپارم چگونگی حمل زخبی‌های میدان کاززار رانمایان 
می کند :ورقاص‌برای تجسم این هنظره مانند زخی‌خم می‌شود و 
سایرین ازاو حفاظت می نمایند» حرکات تعرضی و تدافعی و پنهان 
شدن و بحمله پرداختن دررقصهای کوه نشینان؛ دقت تماشاچی را 
رنك‌دی: باصل این رقص متوجه می‌سازد . درسال ۱۹۳۵يكهیئت 
بررسی‌علمی در لئینگر اد ببنظور حفظ و نگهداری رقصهای باستا نی 
مامور گردید ند و ازه 4 نوع‌رقصهای مختلف (رقس فردی) (ر قص 
زوجی ) ( دسته جمعی) وغیره فیلبرداری نمودند . بدین تسر تیب 
هیشت من بور بر ای بسط و توسعه و ترقی و بیث این فن زیبا که 
در بند گی ملل بو فقیتپای شایانی تائل شده |قدامات هو تری‌بعمل 
آوردندو بحفظ رتصهای کین 7 يا فتند. مات باستا نی ا یر ان که در 


تیره تر ین رو زهایز ند کی خود دست از تکیل‌هنر های ز ببارش بر نداشته 
است؛ترانه‌ها؛ سازو آواز»ورتصهای دلچسب محلی که گنچینه‌ی‌ملی 
اوست بهتر بن‌و بزر گتر بن شاهد تار بخ بر | فتخارو پر آشوب گذشته‌ی 


لازم است که در تحت 3 

کردد تا برای ثبت و ضبط 
ترانه‌ها وا نواعمختلف‌ر قصهای محلی |قدامات مو ثر بسل آور ند. و 
نیز بمنظور ,شرفت بالت» بکدستهر قاصان ایرانی را با اسلوب 
جدید( که دارای روح‌و کیفیت هنر‌های ابرانی باشد) تر یت نمایند 
تا بدیئو سیله مقام و مر تب 

درجهان معر فی‌و نگهداری‌شود. برای پیشر فت و مو فقیت بیشتری‌در فن 
بالت باید رقاصان و حتی‌خود تماشاچیان بیچهت حس خجلت ر | بو در اه 


متشکل از متخصصین ۰۱ یل 


ندهند» فقط باد و ر ساختن حس خجلت و شر مساری؛و مبار زه وسبك 
شمردن این فن میتو ان به بیشر فت |ساسی‌هذرر قص در ایر انامیدو ار بود. 
درسالهپای اخیر در کشورما نیز توجه و احترام بانواع هنر همای 
زیبا معطوف شده است ) وجود موسسات هنری ( آتر؛ موسیقی 
نقاشی» رقص) شانه‌ی پیشرفت هنرهای زیباو مرف دلیستگی اقراد 

ر باین‌رشته‌هامیباشد. اما باید توجه داشت که این‌راه دراز 
است وما هنوز کار بای بسیاری در پیش داریم : از جمله 
پاید هم | کنون بتهیه‌ی کادر تعلیم یافته ای برای رتصهای کلاسيك 
و بالت همت کباشت تا پسازاتمام ( ابرای تهران ) این عسده 
پتوانند ۲ نار ملی ابران قدیم وجدیدرا درلباس بالت بمعرش‌تماشا 
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بگذار نده و باین‌وسیله روح‌ایران دوستی را در خاطر ها پرورش 
دهند و پیوسته متوجه باشند که فن رقص بخلاف [ نچه که متاسفانه 
در بين بمضی_ کوته نظران بیمایه وهوسران شهرت دارد یکیاز 
هنرهای گر نبهاست؛ ودر همه‌ی کشورهای‌متر تی‌مورد توجه و احترام 
خاس وعام میباشد. هترمندانی که در رقص, کار مي 

پیت خلاقی و ذو قی افراد سهم عمده‌ای دار ند» و ازا 


شغل [ نبا شر پف و ثرانمابه محسوب میشود + مه 


از سر کی جانبازیان 





عقاید 


۲ هنك سازی مثل تغذیه وتتفس ۰ یکی از احتیاجات طبیعی وجود 
من‌است . و[ ثارمن چیزی جزاز ابراز احساساتم نیستند . من به 
هتکساز| نی که خودرا در قورنین و مقررات فنی‌محدودی مقید می 
کنندو به مدرو ز [ هنك می‌ساز ند چندان‌عقیده ای ندارم‌و نیز برای| بجاد 
يك|ثر معنقد نیستم پاینکه از کلیه‌ی‌قوانین و مقررات فنی‌چشم بوشی 
کنم ‏ حتیاینگو نه 7 ثاررا نبیتوانم جزو ]تار هنری‌بدانم ۰ ولی 
بهثر مندا نی که پس از تا ومطالعات زیاد 7 تارجدیدی بو ود 
می آور ند بدیده‌ی احترام می‌نگرم ۰ زیرا اینگونه هر مندان می 
دا نند چکار مر » وموقعی‌هم که از قوانین فنی سر پیچی میکنند 
راه جلو گیری ازعواقب 7 نرامیدا نند. چون بطریقه‌ها و سبك‌های 
گذشته 7شنا هستند » و بر کلیه‌ی قوانین تسلط کامل دار ند مید نند 
کدام را باید بکار بست واز کدام میتوان چشم پوشید . انه 
تا کنون با هنگسازان جوانی بر خورده‌ام که پیش‌از اتمام تحصیلات 
فنی‌خود در دریای کپوزیسیون عرق شده اند ! ایتان میخو|هند 
بدون مطالعه ودقت درقوانین موسیقی ۲ نهارابرهم ز نند. مقصود 
وهدف [هنگساز هرچه باشد ۰ از تحصیلات کامل قنی : 
باشد. -بنا 

باید معرف شخصیت وطرز تفکر ]هنگساز باشد . واز احساسات 
گو نا گون سازنده‌ی آن‌سخن گوید . من‌يك آهنکساز روسی 
محیطمن درروحیات وطرز تفکر من موّ ثر بو [ 
من‌هم نتیجه‌ی احساسات وطرزتفکری است که محیطم در من یجاد 
کرده ؛ وطبیعی و مستقیم بروی کاغذ 7مده است ۰ يكاثر کو چك 
اغلب از يك اثر بزرك و مقصل ارزش دارد .۰ هنک 
جوان که تمام‌جدیت خودرا مصروف ساختن سنفو نی ها و 

توهاو قطعات بزرك‌می کنند ۰ ۱ کثر بغطا میرو ند. غالبا بر ای‌ساخت 
يك قطعه‌ی کوچك «برای يشتر از يك کنسر تو و سنفو نی 
کار کرده‌ام.ز بر اموضوع . وحال اينکه در 
نوشتن « بر ای‌ار کستر ٍ سازهای مختلف باصداهای گو نا گون؛| فکار 
وتصورات تازه‌ای در من ایجاد کرده اند و کتر مقید بوده‌ام » 
ابراز مقصود بطورموجزو فصیج ؛بدون تردید یکیاز مشکلترین 
مسائلی است که هر [هتکاز باآن»واجه میشود . وتنها ]7 نرابا 
صرف پشتکار ودقت زیادمیدو اند [مو < لته ر| ۲ هك 
ساوزان جوان نباید از, نظر دور بدار ند 


از رخمانی توف 
سل؟ت 














اس بدلپا) ٩‏ 4 با با د. هر 

منکه مقصود تور| نمیفهمم. رن ز نکگ قسر میر و د؛ژ اك 
دست اورا میگید) 

ساده تر حرف میل نم تا هش فپسید , 

تولول نبودی ۱( باعصبانیت) مگر نیدا نستی کسی که بقصر 
سیاه قدم بگذارد فربانی میشود . 


ی 
۳ چطور جر لت کردی تا این حد گستاخی کنی ٩‏ 
(می‌خندد ) تمجب میکنم که چطور بدون ای وی 


رات را بازی میکنی 

(باتعجب) توهندی نیستی ٩۱‏ 

البته که نیستم. 

(با دقت بسورت ژاك نگاه میکند ) ژاك توهسنی ۶ 
بله امن 
(باتکبر) تصورمیکنم برای دیدن من خیلی زجر کشیدی ۱ 
(باعسضر) بله » برای نجات تو زیاد زجر کشیدم . 

نجات من ۰ (می‌خندد) درملکت من از توخوب پذ یرائی 


هستم 


کرد ند ؟ 

(باساد گی)درست یادم نیست 

چطور باین زودی و 1 

بله؛ در پشت آن برده‌ی بنفش همه چیز را فراموش کردم . 

(با کنایه ) و لی‌چطو رشد که مد لهای ت را رها کردی 

وید نبال من آمدی ؛ 

| گر شاهزاده خانم ماریانا اجازه پفرمایند » با تعریف 

يك داستان غر بی به سوال او جواب میدهم . 

کرچه بد|ستانپای غربی علافه ای ندارم و لی چون. تو از 
اه دوردر از برای تعر یف زين داستان بدر بار من آمده‌ای 
ضایت را میپذ یرم ۰ بگو . 

از مر احم حضرت ملکه تشکر میکنم 

(با کنایه ) سمی کنید زیاد طویل نباشد . 

(باسر بکفته‌ی (وجواب میدهد) اپرای دولثی شهر پاریس 


۳ 





خواننده ای داشت متکبر وخودخواه » گرچه او تقصیر 
نداشت طبیعت ] نطور بارش آورده بود . 
این داستان کپنه‌ی قدیبی را هنوز فر|اموش نکرده ید : 
(با کنایه) فراموش کردن آن صلاح نبود . دخترك بازیگر 
مجسمه سازی را دوست میداشت . 
(یاحالت اعتر اض) بد طورشروغ کردیده می .. 
(حرف اورا قطع میکند ) خواهش ميکنم گوش کنید . 
حرف مرا قطع نکنید. آن‌دختر خوب عشق را می‌شناخت؛ 
متتها میل د اشت حتی بر ای يك د فعه هم که شده.( با کنایه ) مجسمه 
ساز عز پزشر اچون عرو سکی بازید هد و ازضعفش لذت برد » 
ولی دراترعدم موفقبت آن زن‌عجیب وغریب کشورزیبایش 
را ترك کرد ومدتی با ناراحتی در يك محیط بی روح 
و کرو 
ابنطور نیست. شا داستانر| طلوری شروع کردید که بنفم 
مجشمه ساز تام شود 
اینطورشروع کردم برای‌اینکه نوع دیگری شروع نبيشد. 
(سکوت) با لاخره مجسبه‌ساز فر| نسوی‌تصمیم کرفت بباز یگر 
گیراهی که هنرش را فراموش کرده بود كمك کند » ودر 
نجاتش بکوشد. لحظه ای قبل در پشت آن برده‌ی : 
۲ نچهر | که نباید بشنود . 
ولی باید بدانی ماریانا مجسمه‌سازی را دوست میداشت 
که اورا فراموش کرده باشد » (یاتسغر) نه آنکه چون 
کلاميك‌های قرن شا تردهم بر ای‌رسیدن بمعشو قش متحمل‌ر نج 
وزحمت فر او ان شود.( باتهسخر ) بیچازه‌مچسه ساز.|ینجاست 
که باید تصدیق کرد ماریانا يك زن عجیب‌وغریب است: 
( باتسغر ) عجیب و غریب . نه . اشتباه میکنید» بمکس 
باید تصدیق کرد که ماریانا هم مثل همه‌ی ز نپا ضعیف 
است واحتیاج بکمك مردی دارد که مواظب او باشد . 
(باعصبا نیت ) ابتطور با من‌حرف نز نیده 7یا فکر نمیکنید 
ین زن مندی مراقب لازم ندارد ۲ ژاك زنبا 
و اقتداررا دوست دار ند . 
ولی زن عجیب وغریب لحظه ای قبل اظهار کرد که من 
به عشق احتیاج دارم . 


سمی میکتم لیاتا را دوست بدارم 7 نسوقت 


-۳۱- 











ماری 


صاحب عشق واقتدارم (باخوشحالی ساخته لی) چقدر ژود 
به آرزوی 0 » خیلی میل داشتم مچسمه‌ساز فر| نسوی 


خود را در این یذ برم ۰ و هرچه دردل دارم برای 


بازی ت_ » ولی باید بداتی که این‌رل 
نیپ تو نیست » توخیلی ضعیف هستی ؛ ضعیف تر از[ نچه 
تصورمیکردم (بطرف در میرود) با ايشکه اقتدار داری 
قابل مجسمه‌ساز فر|نسوی خودر| مفلوب میدانی؛ 
7یا ابنطور نیست : یا ايشکه تصورمیکنی من از افندارتو 
بیم وهراسی دارم. هان 
( باعصبائیت [ میخنه با خو نسردی) ژاك مو قعیت کئو نی‌مر | 
در نظر من ماری سایق یستم . اقرار کن که قدرت 
دارم . (می‌خندد) دست من در اختبار توست میتوانی ۲ نرا 
ِِ_- (دستش را درازمیکند) 
باز مجبورم که تاستای توت واه را توت نم زو 
با مراحت اظهار کرد که من فقط قلبم را برای عشق 
مجسه ساز تگهداشتم . اگر اطمیثان میداشتم که م 
فراموش کرده قلبم را جلوی سای و لگرد میا نداختم 
ژندگی با لیاتا قلب لازم_نداره . شاهزاده خانم قلب 
قطه‌ی. حساس, بتدن است | گر محبت جوائی بتواند در 


۳ 


قلب زتی راه باید میتو| ند او را اسیر عشق خود بد| ند 


شبا متعلق به 


ایتراهم بدان که من و لیاتا تا 


رساً ازدواج می کنیم (باتسخر)_تو 

ول قعرنن مقر باه که بای 
خیالیت سر گرم شوی «< چون‌در فراشه دختر های قشنك 
که بداستا نهای شرقی علاقه ای نداشته باشند زیاد هست» 
خندد ) راست گفتی یکی از آن دوراه را باید |نتغاب 
کنم؛ ولی تو. توهم ی راجلوی سگهای‌و لگرد یا نداز 


ی 


-۲- 





چون ژ اك دیگر تورا دوست ندارد 

(باعصبانیت می خناد) هیچ فتکر نیکردم .روزی ۸ 
اشت. مچسبه: ساز فر | سوی" راز[ نقدرز بون و بیجاره 
اگوی مرتوشت کید | هی اسر در فر اه قزر 


تکردی ۰ عجب! هنوز بو اهی ود 


را مغلوب نشان بدهی, (پاعصیانیت) پشت آن برده مضفی 
بو نا 
(ژاك باخو نسردی ‏ 
ی ز نك قصر را 
[قراو لی‌و ارد 
لیانا را خبر کید ( فراول خارح 


تااین حد برایم دلسوژی م 
ریانا»من نبیغو اهم ازروء 


ماشر قی‌ها دربار هی زن ۱ 


باشد اورا برای 
حرف او را قطم 


(با عصبانیت ) لباتا 


ن کلم .وبا لو 


شاید کسانی داری ؛ استراحت لن ۰ 


استر احت من مو قعی‌است که تو مرا ببوسی۰ ببوس۱ چون 
با بو سبدن تو امد ژاك قعلع یشود: بذذاراوهم از این 
به بعد با خیال ر لبان مد لهای 3 

پیوسد . مرا بیوس , بتو ار میتکنم. 


۳ 





استراحت کن + صبر کن ماراتا راصدا کنم 
( ژاك از پشت پرده‌بیرون می آبد ) 
( سن‌چپارم ) 
اور ببوس بگذ ارژاك | زشرم‌سرخ بشه(می‌خندد )چر | تیبوسی 


) 
( می خندد 
بله 3 اك مجسیه‌ساز فرانسوی 
مر ری من لبهای مار یا نا رایوسم 
میایم نیستم و لی تو 


او را خواهم بوسید و۱ 


رای 
([ بطرف ماری ؛بر پگ فردد تشناسی از بشت پرده او را 
باششیر زخمی میکند )آخ بد جلس 
یزاك ) زودفرار کن 
) غب بخیر شاهزاده خانم ماریاتا ( از سن 
) ( لیاتا یز نك نزويك میشود ۲ نراصدامی 
ربازشد قراولی وارد میشود ) 
باشید کسی‌از تصر خارج نشود ( میغواهد برود) 
کن» زود ( قراول خارج میشود ) ای بسد 
عیقهیم چه نقشه‌هائی بای از مین بردن 


ولی 


( زنك ها بصدا در میا ید راجه و گیند! و ارد میشو ند ) 
( سن پتجم ) 
لیاتا را هم زخمی کرده‌|ند ؛ 
بله سلطان 
(باعصبا نیت )/دستور میدهم‌همه ی‌شما ر ادر معبدقر با ی کنند. [ با 
برای سلطان هتدوستان تتك نیست که بك مرداجنبی‌تااین 
حد چسارت کرده باشد: 
او تتها نبوده دیگن اتهم باو كمك کرده|ند . 


۳۴ 





راجه 

گیند| 
راجه 
کیندا 
راجه 


کیندا 


راجه 


راجه 


ترادل 
راجه 


ماری 


راجه 


میدا نم که مار تاو مار یا ناهم از نقشه های او مطلم بوده| ند. 
مطمنا همه‌ی تقشه‌های] نها صورت عبل بعود نگررفته 
(باعصبا نیت ) جز این که کرد ند چه میخو استند بکنند ؟ 
سلعطان پاید ۱موضوع را از زایان بپر‌سند. 
بيائید. (دربانی وارد می‌شود)زابان را حاضر کنود 
( باحیله و تذو پز) از کجا معلوم است که سوء قصدی اسبت 
به و جود سلطان نداشته |ند 
باید هرطورشده آن جوان اجنبی‌را پید| نید 

(قراول و ارد می‌شود) 
هان ٩‏ 
زایان سخت زخمی شده» قراول اجثبی و ماراتاهم فرار 
کرده اند 
( باعصبابیت ) گیندا .دستور بدهپد »عبت بزر گگ 
قر با نی گناهکار ان [ ماد 
بای کی 
« بای کی ؛ ع بسرای آن خیره سری کنه یبلطشت 
هند وستان توهین کرده ومقدسات [ نرا بمازی گر فته 


رابرای 


شتاختید؟ بیائید (چنه قراول وارد می‌شو ند) مار یانار| به 
دی او نان ین بدا (قر اون ها یل اومی‌واو تلا 
(باعصبا نیت ) از او دور بشید , بدر مقصر او نیست. 
روباه زخم خورده ‏ نو به چهجسارنی ازامرمن سر بیچی 
کردی ؟ او با ید قر با نی شود 
بداون «بهموید؟ 
و 
دراین_صورث هم در سر و شت او شر بخ 
(رو به کیندا)تادو روز دیگراگر آن مرداجبی پیدا نشود 
هر دوی [" نب هر با ای می‌شو د 

(بطرف در بزر گث میرود) 


« بردم4 


« هعشوقه ی خدا » از شیروانی 





ی ۱ 
وفتر مجله و 


(۱حمی هنری خر وس جر 


اثهای بو سف [ باد - خیا بان نعث جشید - ] تولیه‌ی ضیاء پور 





